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  مقدمه
شناسـي انتقـادي اسـت كـه بـر       گرايشي نـوين در زبـان   )1( 1انتقادي گفتمان  تحليل

دن وجـود آور  هـا در بـه   ي زبـان، قـدرت و ايـدئولوژي و نقـش آن     مسائلي همچون رابطه
ي وسـيعي از   دامنـه  ،ايـن رشـته  . دهي جامعه اسـتوار اسـت   هاي گفتماني و شكل تشكل

هـاي علـوم انسـاني از     گيرد و ارتباط تنگاتنگي با ساير رشـته  مفاهيم و روشها را دربرمي
هـاي   ي كـاربرد تحليـل   همچنـين حـوزه  . شناسي دارد شناسي، تاريخ و روان جمله جامعه

هاي تجـاري نيـز بـه     كه حتي زبان تصاوير آگهي چنان ؛شدبا بسيار گسترده مي ،گفتماني
  .گران دور نمانده است ي خام تحليل، از نظر اين تحليل عنوان ماده

توانـد   مـي  ،ي خلاقانه از زبـان اسـت   استفاده قادر بهادبيات نيز به عنوان هنري كه   
دويسـت سـال   در طول . شناسانه فراهم كند هاي انتقادي زبان بستر مناسبي براي تحليل

هاي مختلف  طيف .ي ادبي بوده است ترين گونه رمان در سراسر جهان پرخواننده ،گذشته
گيري رمان به عنـوان يـك    اند و در شكل جوامع گوناگون، آثار داستاني مكتوب را خوانده

بـا  همـراه  رمـان   بـه خصـوص  از سوي ديگر ادبيات و . اند فرم خاص ادبي تأثيرگذار بوده
 ذاشـته گاثـر  اجتمـاعي  بر تحولات  و متقابلاً شده متحول ،اجتماعيضاع اوهاي  دگرگوني

هاي پنهان معارضه با قدرت غالب و  در چنين شرايطي، ادبيات عموماً حاوي جريان. است
بـه   ،هاي تحليل انتقادي گفتمان نقد اين آثار بر اساس نگره. هاي اجتماعي است نابرابري

از از چگـونگي تـأثير و تـأثّر جامعـه و ادبيـات       تـري  دريافت روشنكه دهد  ما امكان مي
  .   به عنوان يك نهاد، به دست آوريميكديگر 
كارگيري تحليل انتقادي گفتمان براي نقد آثـار ادبـي، مسـتلزم تلقـي ادبيـات بـه        به

، بايـد  تحقيقيبراي انجام چنين . عنوان گفتمان و تأكيد بر نقش تعاملي زبان ادبي است
توجـه  خلـق شـده،    حاكم بر اثر ادبيادبيات و بافت اجتماعي ميان ي  به ارتباط دو سويه

در اين صورت، همچنين ناگزيريم استقلال صوري اثر را رد كنيم و نيـز بپـذيريم   . داشت
كند نيز هست؛ زيرا خواننده بـا خوانـدن    هايي كه القاء مي كه ادبيات مسئول صدق ارزش

زيبايي شناختي آن، به عمل بر مبناي الگويي ي  شدن در تجربه اثر ادبي، علاوه بر سهيم 
  ).82 :1381فالر، (شود  معين نيز ترغيب مي

                                                 
1  .Critical Discourse Analysis .  
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  تحليل روابط قدرت در شازده احتجاب

  شناسي روش: الف
هاي زباني و جامعه شناختي را در  ي وسيعي از تحليل عرصه ،تحليل انتقادي گفتمان

 ؛كننـد  شناسي انتقادي تكيه مي ها بيشتر بر سنت جامعه برخي از اين تحليل. گيرد بر مي
در ايـن  «. هاي زبـان شـناختي گـرايش دارنـد     حال آن كه برخي ديگر، بيشتر به تحليل

شناسـي   هاي جامعـه  اي هستيم كه از نظر ديدگاه هاي نظري گسترده عرصه شاهد تفاوت
هاي مربوط به جامعه و قدرت در ميان پيروان ميشل فوكـو   تا تئوري) ران اسكالون(خرد 

ي شـناخت اجتمـاعي و    ، نظريـاتي دربـاره  )يگفريد جاگر، نورمن فـركلاف، روث وداك ز(
هـاي نظـري    اي كـه از مكتـب   ، و همچنـين آراي شخصـي  )دايـك  تئون ون(دستور زبان 

  .(Meyer, 2001: 17-18)» گيرد اند را در بر مي رفته شدهتري وام گ بزرگ
بـه آراء و روشـهاي نـورمن    در اين پژوهش، متن رمان شازده احتجاب با توجه ويـژه  

فركلاف بر نقش عوامل اجتمـاعي  . فركلاف در تحليل انتقادي گفتمان بررسي شده است
كند و روش مدوني بـراي كشـف سـازوكارهاي اعمـال      گيري گفتمان تأكيد مي در شكل

او در روش پيشنهادي خود متن را در سه  .دكن قدرت و سلطه از طريق متن پيشنهاد مي
شـناختي، سـپس    هـاي زبـان   نخست توصيف متن بر اساس ويژگي: كند يسطح تحليل م

  .شده با توجه به بافت و در نهايت تبيين چرايي توليد متن تفسير متن توصيف
نخسـت آنچـه كـه    : هاي ما حاصل دو دسته دريافـت از مـتن اسـت    جا تحليل در اين

ي ما بـه عنـوان    ظيفهدر اين مورد و. دهد تحليل متن به عنوان اثري ادبي به ما نشان مي
هاي متن و نشان دادن آن چيزي است كه از درآميختگـيِ صـورت   رمزبازگشايي  ،منتقد

آنچه كه در ايـن مرحلـه از آن بـه عنـوان     . تواند برداشت شود هنري اثر و معناي آن مي
يـا  (ها و نمادها و نشان دادن مستعارله  شود، از تشريح استعاره ياد مي» معناهاي پنهان«

هـاي اثـر، توصـيف ارتبـاط ميـان       ، نظـم بخشـيدن بـه پراكنـدگي    )هـا  مستعار لـه طيف 
  . است... با موضوعات مورد اشاره و ) در صورت وجود(هاي متن شكني قالب

در . حاصل تحليل اثر ادبي به عنوان رويدادي گفتماني اسـت  ،ها ي دوم دريافت دسته
خلق آن از يك سو، و از سوي ديگـر  اين مرحله است كه ارتباط اثر ادبي با بافت توليد و 

) بـا فـرض تفـاوت ايـن دو زمـان     (دهد  اي كه داستان در آن رخ مي با بافت تاريخي دوره
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در نشـان   ،شناختيِ مربـوط و متناسـب   همچنين ابزارهاي زبان. گيرد مورد توجه قرار مي
مـتن   به ما در فهـم دادن نظم گفتماني و تأثيرهاي ضمني اثر در داد و ستد با مخاطب، 

تأكيد اصلي اين پژوهش، تحليل روابط و بازنمودهـاي قـدرت در مـتن    . رسانند ياري مي
  . است

: يند تحليل گفتماني متن نيز در دو سطح صورت پذيرفته استافر ،در تحليل اين اثر
  هاي داستان بـه  براي تحليل متن در جهان اثر، شخصيت. در جهان اثر و در جهان مؤلف

هـا و   رفتارهـا، انديشـه   ؛فراينـدهاي گفتمـاني تلقـي شـده     در شـركت كننـدگان  عنوان 
اند مواد خـام تحليـل زبـاني     جا كه در قالب زبان، بازگويي شده ها، از آن وگوهاي آن گفت

سپس با كمك اطلاعاتي كه از بافت تاريخيِ زمانِ رخداد داسـتان در  . اند محسوب گشته
ها برقرار اسـت، سـاختار سلسـله     دست است و نيز با توجه به روابطي كه ميان شخصيت

را در توليـد و بازتوليـد     هـاي مـؤثر آن   ها و واكـنش  كنش كرده،مراتبي قدرت را تشريح 
همچنين نمودهاي گفتماني قدرت و ابزارهـاي اعمـال   . ايم ساختارهاي قدرت نشان داده
  .ايم كردهها بررسي  وگوهاي شخصيت گفتماني سلطه را نيز در گفت

ايـم   اثر را به عنوان محصولي گفتماني در بافت خود در نظر گرفتـه  ،ي بعد در مرحله
ي زمان خود تأثير پذيرفتـه و بـر آن تـأثير نيـز      كه از ساختارهاي قدرت حاكم بر جامعه

  . گذارده است
  تحليل متني: ب

روايتگر دوران مهمي از تاريخ معاصر ماسـت؛ بخـش مهمـي، كـه از      ،شازده احتجاب
ي مسائل مربوط به چند  گيرد و هرچند از دريچه وي دوم را دربرميي ناصري تا پهل دوره

شود و عمدتاً در عمـارت مسـكوني همـان خـانواده      نسل از يك خاندان قجري روايت مي
عاً وضـعيت جامعـه    مي ؛گذرد مي) عمارت چهارفصل( ي ايـران در ايـن دوره و    تواند توسـ

علاوه بر اين، مبين ديدگاه مؤلـف   اثر،. همچنين قدرت حاكم بر اين جامعه را نشان دهد
  .نسبت به زوال نوع خاصي از اعمال قدرت و نيز قرائت او از تغيير شكل سلطه نيز هست

ي در حـال   روايت يك شب از زندگي يك شـازده  ،طرح كلي داستان شازده احتجاب
باعث مرگ همسرش شده و سپس تلاش كرده اسـت   ،توجهي مرگ است كه با آزار و بي

 قصـد داشـته تـا   او از ايـن طريـق   . اش مسـخ كنـد   تش را به صورت همسـر مـرده  تا كلف
در وجود كلفتش،  ،آرزوهايي را كه در وجود همسرش، فخرالنساء، به آن دست نيافته بود
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در طول اين شب، شازده با يادآوري خاطرات مربوط بـه خـودش،   . فخري، به دست آورد
ســفاك و اضــمحلال تــدريجي  تصــويري از اجــداد قدرتمنــد و ،همســرش و اجــدادش

  .ميرد با پايان يافتن شب، شازده ميو در انتهاي داستان . دهد اش به دست مي خانواده
ي جريـان   داستان بـه شـيوه  . بيشتر مرهون همين پيرنگ است ،انسجام كلي داستان
انسـجام در  . مكاني است  ـ شود و به همين دليل فاقد انسجام زماني سيال ذهن روايت مي

ي برخي تمهيدهاي داستاني حاصـل شـده    ه احتجاب، جدا از پيرنگ آن، به واسطهشازد
هـا، سـوزاندن    هاي تكرار شونده نظير تصـوير درآوردن چشـم گنجشـك    مايهدرون. است
هاي ناشي از سل اجدادي كه ويژگي اعضاي ايـن خـانواده    تر سرفه ها و از همه مهم كتاب
شـوند و نيـز تكـرار برخـي از      ي ديگري مي رههايي كه باعث تداعي خاط معنايي هم ؛است

عامل ديگـري كـه   . دارد همراه داستان نگه مي ،مخاطب را در طول اثر ،هاي متن قسمت
ي جنايـت   مايـه  شود، عامـل محتـوايي و درون   در طول رمان باعث عدم انفكاك متن مي

ايـن   ،دهد يهايي كه در ذهن شازده يا فخري رخ م ها و پرش تقريباً در تمام تداعي. است
  .ي واسط نشان داد توان به عنوان حلقه عامل قدرت مخرّب را هم مي

. هاي قاجاري است شازده احتجاب آخرين فرد و مردي عقيم از يك خانواده از شازده
نخستين . هاي اعمال قدرت نيز هست ي تحول شكل آخرين حلقه در زنجيره همچنيناو 

او تجسـم قـدرت   . سـتبدادي، جـد كبيـر اسـت    ي اين زنجير و عامل قدرت كامل ا حلقه
قدرت . حاكم مستبدي است كه بر جان و مال و ناموس مردم تسلط دارد. بلامنازع است
زنـدگي  . هاي حفظ آن نيز آگاهي و دسترسـي دارد  شناسد و به لوازم و شيوه را خوب مي

  :هاي جنسي قتل و اعمال زور، شهوت و سرگرمي: شود او در دو حوزه خلاصه مي
هر روز بايد فقط يكي يا دوتا را سر بريد، دو يا سه تا مارال و تكه زد تا بشـود شـب   «
 ).50 :1368گلشيري، ( »هاي پيشكشي را سوار شد و يا برعكس اسب
اگر يكي را سر بريدي حتماً بايد دخترش را يا دختربرادرش را و يـا حتـي يكـي از    «

كند، لباس  آن وقت با دختري كه گريه مي .اش را صيغه كني تا غائله بخوابد ايل و طايفه
خواهد بزك صـورتش را پـاك    كند و حتي مي خواهد، يا فرار مي سياه هم پوشيده و نمي

بينيـد مسـأله بـه همـين      مـي . شود طرف شد كند بهتر مي كند و موهايش را پريشان مي
: ترسـد كـه آدم داد بزنـد    كـه همـين دختـر در عـين حـال مـي       براي اين. سادگي است

 »ها غلام خلوت شده است، به چوب و فلك ببندند و يا برادرش را كه تازگي» !ميرغضب«
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  ). 51 :همان(
گلشيري در آفرينش شخصيت جد كبير و پدربزرگ به شدت تحت تـأثير شخصـيت   

اين موضوع . السلطان، فرزند ارشد ناصرالدين شاه و حاكم اصفهان، بوده است تاريخي ظلّ
  )2(.السلطان مشاهده كرد ي او از خاطرات شخصي ظلّ استفادهتوان در  را به خصوص مي

. دومين مرد اين خانواده پدربزرگ است كه همچون پدر خود خونريز و وحشي است 
ي جد كبير اسـت بـا ايـن تفـاوت كـه او از ميـان تمـايلات         پدربزرگ صورت ادامه يافته

راي خـود توجـه چنـداني    س ـ ي جدكبير تنها خونريزي را برگزيده است و به حرم دوگانه
هـر نـوع   . كنـد  هاي افول اين قدرت مطلقه از همين جاست كـه ظهـور مـي    نشانه. ندارد

  : شكاف و انتخابي در اين قدرت به اضمحلال آن منجر خواهد شد
پدربزرگ عادت كـرد، آن هـم   . ها چسبيد، به يكيش عادت كرد نبايد به يكي از اين«

شيار خون، شـايد، كـافي باشـد تـا      تايكي دو.. .از رنگ خون خوشش آمد. به ديدن خون
مزاج آدم عمل كند، اما اگر زيادتر شد، اگر كسي عـادت كـرد، اگـر خواسـت فقـط يـك       

  .)51ـ 50 :همان( »شود  مسابقه را ببرد، نه، نمي
هـايي كـه بـه     اشاره. كند داستان، توجه خود به اين خانواده را از همين جا شروع مي

در عوض پدربزرگ با حجـم  . شمار و اندك است ود دارد، انگشتجد كبير در داستان وج
وسيعي از خاطرات كه در ذهن شازده باقي گذاشته، امكان تحليل و بررسي شخصـيتش  

چه از طريق خاطرات خـودش و  (تصاويري كه شازده از او در ذهن دارد . دهد را به ما مي
همـه  ) شخص پـدربزرگ  ي چه از طريق خاطرات فخرالنساء و حتي خاطرات نوشته شده

تمهيـدات واژگـاني و   . در جهت القاي يك حس و ويژگي و آن هم سنگدلي مفرط اسـت 
مـثلاً در آغـاز داسـتان    . رسانند هاي خاص نيز به اين انتقال مفهوم ياري مي بندي عبارت

اش ايـن طـور    هـاي اجـدادي   شازده احتجاب در اتاق خود و در ميان خـاطرات و عتيقـه  
و . كرد يي از آن صندلي اجدادي را پر مي تمام تنه شازده تنها گوشه«: توصيف شده است

  ).9 :همان(» كرد اش حس مي شازده صلابت و سنگيني صندلي را زير تنه
اين صندلي كه بعدتر، بارها پدربزرگ را روي آن خواهيم ديد، تجسم جايگاه قـدرت   
ي  در جملـه » تنهـا «و  »تمـام «تقابل . جايگاهي كه براي شازده زيادي بزرگ است. است

ي بعد، وارونگي درخشـاني خلـق    اما در جمله. كند اول بر اين ضعف و كوچكي تأكيد مي
شـازده  : ي پيش هم، همين صندلي بوده اسـت  دهد كانون توجه جمله شده كه نشان مي
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ي هـم   در ايـن جملـه رابطـه   ! كنـد  اي را كه روي آن نشسته حس مـي  سنگيني صندلي
ي پـايين بـه بـالا را     برقرار است، نوعي رابطه» صلابت«و » سنگيني«اي كه ميان  معنايي

با شكوه، سـنگين و بـا    ،هاي آن قدرت، فاعلان قدرت و جايگاه ،كند كه در آن تداعي مي
  .صلابت هستند
اولي ساعتي است كه بـا  : هاي بعدي به پدربزرگ هم در همين راستاست اولين اشاره

آيند و ديگـري ششـلول    سرباز از آن بيرون ميزنگ زدنش يك دسته فراش و يك دسته 
اي كه براي ارجاع بـه   بندي از نظر معناي تجربي، طرح طبقه). 16و  11:همان(پدربزرگ 

  .كند ميراث پدربزرگ انتخاب شده، خشونت را به صورت مستقيم منعكس مي
بسـياري از جوانـب شخصـيت تـاريخي      ،هر چند گلشيري براي خلق اين شخصـيت 

بعدي آفريده اسـت، امـا همچنـان     را حذف كرده و در نهايت شخصيتي تك السلطان ظلّ
) تيـپ (اي دارد كه مانع تبديل شدن او به شخصيت نـوعي   هاي انساني ويژگي ،پدربزرگ

ي  كنـد كـه پـدربزرگ بـا وجـود همـه       فخرالنسـاء اشـاره مـي    ،به عنوان مثـال . شود مي
حليلي هم از وضعيت پـدربزرگ  جا او ت در اين. شده است هايش پشيمان هم مي سنگدلي
  : دهد كه فعاليتي است انتقادي ارائه مي

با آن همه دشمن هيچكـاره هـم بـود، يـك حـاكم سـاده كـه هـر لحظـه پـدرش           «
آن وقت عجول شد، خواست هر چه زودتر كاري را كـه  . توانست از كار بركنارش كند مي

دسته . ه سال تمام كنددر پانزد ،اجدادش در بيست تا سي، حتي پنجاه سال كرده بودند
دسته دعوت كرد و زهر داد، بام خانه را روي سر تمام سردمدارهاي ايـل خـراب كـرد و    

هـا چمـوش    اش بشود، اسب هاي پيشكشي توانست سوار اسب شب چون خسته بود و نمي
ها، حتماً، يـك هفتـه    شد و اين پشيماني تازه پشيمان هم مي. پراندند شدند و لگد مي مي

  ).52و  51همان، ( »دكشي طول مي
جايي اسـت كـه او در ذهنيـت     ،ي بسيار جالبي از پردازش شخصيت پدربزرگ نمونه

ي  شازده احتجاب ضمن مرور خاطره. كند ي خود با برادرش را تصحيح مي شازده، مكالمه
  :انديشد كشته شدن عموي بزرگ به دست پدربزرگ مي

  » چند تا توله داري؟«: ي بزرگ گفت شازده«
هيچ نشده سـه تـا بچـه پيـدا كـردي،      : گفتم. دانستم من نگفتم، مي: رگ گفتپدربز
  )24 :همان( »!بددهاتي
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نخست پدربزرگ با . وگو از نظر عناصر گفتماني نيز بسيار جالب توجه است اين گفت
خـود را بـه مثابـه قـدرت      ،»دانسـته  مـي «كه نيازي به پرسيدن نداشته چون  توضيح اين

ي اخبـار   ه تنها بر جان و ثروت زيردستان خود بلكـه بـر همـه   دهد كه ن مطلقي جلوه مي
اي اسـت كـه بعـدتر در مـورد گماشـتن       ايـن نكتـه  . مربوط به آنها هم تسلط كافي دارد

   )3(.شود نويس بر محكومان هم بر آن تكيه مي خفيه
نشـان   ،»بچـه «به جـاي  » توله«ي  ي شازده، استفاده از استعاره ديگر آن كه در گفته

ديـده و او را مثـل    كند پدربزرگ اساساً برادر خـود را انسـان نمـي    كه او فكر ميدهد  مي
تواند ذهنيـت خـود شـازده     اين مي. آورد به وجود مي» توله«دانسته است كه  حيواني مي

اسـتفاده  » بچه پس انـداختن «هم باشد؛ چنان كه بعدتر در مورد پدر فخري از اصطلاح 
تصـحيح  » !سه تا بچه پيدا كردي بـد دهـاتي  «صورت اما پدربزرگ عبارت را به . كند مي
هـاي انسـاني از    بنـدي  بـرادرش در تقسـيم   ،كند و اين بيانگر آن است كه در ذهن او مي

مراسم مهوع و پر جزئيات . داند با اين حال او را انسان مي. ي پستي برخوردار است درجه
ش را انسـاني متمـرّد و   بـرادر  ،كشتن اين برادر هم بيانگر همين موضوع است كه شازده

توان  اين طرز فكر را مي. ارزش دانسته است و نه حيواني بي ي مجازات شديد مي شايسته
چنين توجيه كرد كه در اين سيستم قدرت و مالكيت موروثي، يـك بـرادر كـه از خـون     

شود؛ هر چند بـه دليـل فقـدان نسـب      اصيل پدر است، همچنان قابل توجه محسوب مي
ي كشـتن عمـوي    ي نحـوه  مقايسـه . و پست به حساب بيايـد » ست دود«درست مادري، 

بزرگ با توصيف ماجراي قتل رعيتي كه كمي بعد از قتل عموي بزرگ و در همان قلعـه  
شـود نيـز، همـين نكتـه را      روايت مي) پيشكار خانواده(دهد و از زبان مراد  اربابي رخ مي

  :كند اثبات مي
  بعد چي شد؟: گفتم« 
ها  ي بزرگ يكي از رعيت آمديم بيرون شازده ي اربابي مي ي از قلعههيچي، وقت: گفت 

  ).26 :همان( »ي اربابي آخر آمده بود توي قلعه. را با تير زد
آيد و علت قتل نيز  به حساب مي» هيچي«بينيم كه در اين روايت، ماجراي قتل  مي 

ي  آن رعيت به قلعه مجازات كاملاً  طبيعيِ ورود ،كشي چنان بيان شده كه گويي اين آدم
شـده و پـدربزرگ در    يعني برخلاف عموي بزرگ كـه رقيـب محسـوب مـي    . اربابي است
توجهي بيش از كشتن يك  ،ماجراي قتل ،به خرج داده، در مورد رعيت» هنر«كشتن او 
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بار مفهومي مورد نظر را بـه   ،»هيچي«ي  در اينجا نخست كلمه. حيوان برنيانگيخته است
صـفت  . سپس با تمهيدات واژگاني بر اين مفهوم تأكيد شده اسـت  جملات بعدي داده و

و » هـا  يكـي از رعيـت  «براي قلعه، از يك سو و عبـارت  » اربابي«براي شازده و » بزرگ«
سـازد و بـه    پنهان بودن طبيعي ضمير سوم شخص در فعل، جمله را كاملاً دو قطبي مي

ي  شازده ،مادي و كنشگر ،يندافر ،ي اول در جمله. دهد قطب قدرتمند آن وزن زيادي مي
در . ي قـدرت پـدربزرگ اسـت    منتقـل كننـده  شيوة بيـان،  رعيت است و بزرگ و هدف، 

در » ي اربابي توي قلعه«اما قرار گرفتن عبارت  ؛رعيت است ،ي دوم با آنكه كنشگر جمله
رعيت را بـزرگ  » آمدن«انتهاي جمله و تعويض ترتيب كلمات در جمله از يك سو گناه 

ي اربـابي را بـه    از سوي ديگـر قلعـه   ،دهد د و كنشگر را به مثابه گناهكار نشان ميكن مي
  . دهد ي ممنوعه جلوه مي صورت محدوده

ي مهـم   ي ديگري كه در مورد شخصيت پدربزرگ جالب توجه اسـت، دو اشـاره   نكته
اولين تصوير از كودكي ايـن مـرد جنايتكـار، در ميـان      .است كه به كودكي او شده است

اش را  ها از همان نوعي است كه نمونه اين عياشي. هاي جد كبير است اي از عياشي هصحن
  . ايم كفايت قاجار خوانده در زندگي اكثر شاهان بي

هـا و   شازده احتجـاب كـه بـراي شـناخت و درك خـودش و فخرالنسـاء لاي كتـاب        
  :رسد جا مي گردد به اين اي مي خاطرات اجدادي دنبال نشانه

آن همه فراش خلوت و خواجه باشي و شاطر و فريادهاي كورشو، دورشو  در لابلاي« 
لخـت؟  ... گرفتنـد  ريختنـد تـوي حـوض و كشـتي مـي      هاي حرم و كنيزها كه مـي  و زن

كـرده و   و سـكه شـاباش مـي   ... خنديده، و خاطر انورش را انبسـاطي   جدكبير، حتماً، مي
خـورده،   ده و سـفيد تكـان مـي   ي گوشت زن ريختند روي هم، توده ها و كنيزها كه مي زن
ي  تـوده . مانـده  رفته، با دست و پايي كه گـاه بـه گـاه بيـرون مـي      خنديده، در هم مي مي

آن سو، پشت اين همـه، پـدربزرگ   . كرده شده باز جد كبير شاباش مي گوشت كه باز مي
يا نشسته؟ طرحي مبهم از كودكي چاق و كوتاه يا بلند و باريك بـا موهـاي   . ايستاده بود

هـا و   و للــه باشـي  . هـا  هاي؟ با شمشير و كلاه و چكمه و برق تكمه چشم... رپشت و يا پ
  ).17ـ16 :همان( »دانم كجا نمي... وزير و مشيرهايش، حاكم ولايت

گيـري شخصـيت    هاي شكل شرايط و زمينه برتوان گفت كه در اينجا تأكيد اصلي  مي
در ايـن  . از اوسـت » رحـي مـبهم  ط«بينـيم، تنهـا    چه از خود او مـي  پدربزرگ است و آن
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ظـاهر و  : عبارتند از ،كنند عناصري كه پدربزرگ را به صورت شخص بازنمايي مي ،تصوير
اي است بـه   هم اشاره ،ها چشم( ؛محو و مبهم هستند و همراه با عدم قطعيت كهها  چشم

 كه به صورتي ظريف، در همين متن، به تصـوير است اي  ها و هم نشانه روحيات و انديشه
عناصري كـه او را خشـن،     مقابل،اما در ). آورد را به خاطر ميها  درآوردن چشم گنجشك

ايـن وضـعيت   . هسـتند  ، واضـح و قطعـي  روشـن  ،دهنـد  مستبد و جنايتكـار نشـان مـي   
بـه  نـه  در واقع در اينجا پدربزرگ . ي ذهنيت شازده در مورد پدربزرگ است دهنده نشان

يك حاكم مستبد است كه لـوازم  شازده از  عنوان يك شخص خاص، بلكه تصوير كودكيِ
» هـا  شمشير و كلاه و چكمه و برق تكمـه «. حكومت و اعمال قدرت را نيز به همراه دارد

ها و  للـه باشي«عبارت به همراه . ي يك بزرگسال است تا يك كودك بيشتر نشان دهنده
بـا   خصـوص  بـه دهد و اين معني  او را در رأس هرم قدرت نشان مي» وزير و مشيرهايش
ي ملكي از تركيب چند اسم جمع به ضمير سوم شخص مفرد مرجع  ساخته شدن اضافه

اين تصوير باز هم يـادآور  . حاصل شده است) كه كودكي بيش نيست(ي بزرگ  به شازده
سالگي به حكومت مازندران و تـركمن صـحرا و سـمنان و     12ظل السلطان است كه در 

  )4(.دامغان منصوب گرديد
ي  همــان تصــوير پســر بچــه ،بينــيم ديگــري كــه از كــودكي پــدربزرگ مــيتصــوير  

تواننـد   آورد تا ببيند آنها تا كجا مـي  ها را در مي هاي گنجشك القلبي است كه چشم يسق
اين مضمون مكرّر، اولين بار درست بعد از همان تصـوير پيشـين از كـودكي    . پرواز كنند

گلشـيري،  (» تواند بپـرد؟  ورند تا كجا مياگر چشم گنجشكي را در بيا«: آيد پدربزرگ مي
السلطان، به روايتـي مشـابه از    در مورد شخصيت ظلّ ،حسين سعادت نوري). 17، 1368

  :كند كودكي او اشاره مي
ي بود كه مظفرالـدين شـاه هـر     السلطان به اندازه رحمي ظلّ گويند قساوت و بي مي«

شـما ايـن آقـا را    «گفـت   مـي رحمي مثل بزنـد   خواست كسي را به قساوت و بي وقت مي
در ايـام طفوليـت كـه بـا هـم درس      . السـلطان اسـت   شناسيد، اين آقا عيناً مثل ظلّ نمي
السـلطان بـا مـيخ و چـاقو چشـم       رفتـيم ظـلّ   خوانديم طرف عصر كه به اندرون مـي  مي

كـرد و   آوردنـد در آورده و در هـوا رهـا مـي     هـا بـراي او مـي    بچه   گنجشكهايي را كه غلام
  ).13-12 :1347سعادت نوري، ( »كنند اداش حالا ببين چطور پرواز ميگفت د مي

احتمـالاً شـايعه و حـرف     ،گفتـه كنـد كـه ايـن     جا تأكيد مـي  سعادت نوري در همان
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شاه، بـا نقـل    خان ثقفي، پزشك مخصوص مظفرالدين  اساسي بوده است و دكتر خليل بي
ن نكـوهش قسـاوت قلـب    ضـم قصد داشته تا اش،  هاي شخصي اين داستان در يادداشت

بـا ايـن حـال، انتسـاب يـك      . السلطان، تلويحاً از رأفت مظفرالدين شاه تمجيد كنـد  ظلّ
هـايي در   كودك خردسال به حكمراني بخش بزرگي از ايران و نيز وجود چنـين داسـتان  

سنگدل از كودكي داراي يا بيانگر اين نگرش عمومي هم هست كه فرد قدرتمند  ،مورد او
به اين معنا . اين نگرش با تغييرات اندكي به متن نيز راه يافته است. ستها همين ويژگي

دانسـته  او تربيتـي  وضـعيت  تـابع   ،كه قساوت و خشونت دوران كـودكي پـدربزرگ نيـز   
كـه  » پشـت ايـن همـه   «و » آن سو«توان از دو ادات موقعيتي  اين معني را مي(شود  مي

  ).دريافت ،كند د ميميان موقعيت جد كبير و پدربزرگ ارتباط ايجا
توجـه او بـه كسـب مشـروعيت و      ،ي پـدربزرگ  ي جالب توجـه ديگـر دربـاره    مسأله
اي كه فخرالنساء از دفتر خـاطرات پـدر    اين معني به طور ويژه در خاطره. استمقبوليت 
السـلطان   در اين صحنه كه برگرفتـه از خـاطرات ظـلّ   . )5(خواند، منعكس است بزرگ مي

كشــته شــدن خــان بختيــاري بــه دســت (كــه از قتــل ايلخــان ي بــزرگ  اســت، شــازده
در اينجا پدربزرگ ششلول را بـه  . ستي خود ا تبرئه خواهانپشيمان شده، ) السلطان ظلّ

سـيد حبيـب در جـواب    . »راحـتم كـن  «خواهد كه دهد و از او ميدست سيد حبيب مي
و در راه » ر بـود همه كشت و كشتار به كرم خدا اميدوابن يوسف با آن حجاج«: گويد مي

  :كند كهبازگشت تعريف مي
سائل هم هر شب دعا . دعا كن: گويددهد و ميروزي حجاج چند درهم به سائل مي«
چـرا دعـا   : گويـد آيـد و مـي  ميرد، يك شب به خواب سائل مـي وقتي حجاج مي. كندمي
. نـدارد اي  فكر كردم كه كار شما تمام است و دعاي مـن افاقـه  : گويدكني؟ سائل مي نمي

سـائل  . انـد  محض خاطر تو بر خيلي از گناهـان مـن قلـم عفـو كشـيده     : گويد حجاج مي
  ).57: گلشيري، همان( »بله، حتماً، باز هم دعا كن: گويد اميدي هست؟ مي: پرسد مي

واژگاني و دستوري، با توسل به  هاي، جدا از تمهيدي بزرگ شازده طايي مفرمن مظلوم
در . ر شده اسـت ميس) آخوند ملازم پدربزرگ( ،يدحبيبن مذهبي و همراهي با سامقدس

به خودكشي و  ي بزرگ هدل شازصحنه، تمثيل مورد استفاده و حتي توس چينشاين جا 
خـود را   خواهـد  مـي او  .به كـار رفتـه اسـت    ه نشان دادن شازدهساير جزئيات، براي موج

حكم حكم پدر بود و «ت به عنوان مثال در عبار. خواست پدرش نشان بدهد بدنامِ قربانيِ
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 ـ) جا همان(» الامر منكم اولي كـه آن را  ( ياو تلاش كرده است با آوردن يك عبارت قرآن
در  *كــنش گفتــاري جــدي) 1379(گــذاري دريفــوس و رابينــو  تــوان مطــابق نــام مــي

خود را در وضعيت ناگزيري نشان  ،)بندي تابعيت مطلق اجتماعي از حاكم دانست  صورت
ات  تو را بـه جـده  «همچنين در عبارت . هي جز قتل ايلخان نبوده استدهد كه در آن را
نخست اين : مذهبي، حداقل دو تأثير دارد ـاستفاده از عناصر ايدئولوژيك» زهرا راحتم كن

از ) حضرت زهـرا ( ،هاي مذهبي ترين شخصيت كه مأنوس بودن اين قاتل با يكي از لطيف
وب كردن طرف مقابل گفتگـو بـه خانـدان    ديگر آن كه با منس .كاهد خشونت عمل او مي

ي داسـتان آمـده    كـه در ادامـه  (طـور بخشـش او را    افزايد و همين ، پايگاه او را ميپيامبر
را » راحـتم كـن  «. دهـد  داراي نوعي مشروعيت و وجاهت الهي ـ مذهبي جلوه مي ) است

 ازدهدانست كه وضعيت فعلي و زندگي كنوني ش بندي دگرسان عبارت توان نوعي نيز مي
اين توجيـه و تـلاش   . دهد نشان مي» راحت شدن«مرگ را از نظر او نوعي  ،را تلخ بزرگ

طلبـان   ههـاي او بـه مشـروط    السـلطان، در قالـب كمـك    براي محبوبيت را در زندگي ظلّ
بخشي بـه   توانيم كاركرد گفتمان را در مشروعيت در اين بخش به خوبي مي .توان ديد مي

  .گفتمان ببينيم
بـا آن كـه بـه لحـاظ      پـدر . ي قدرت در اين خاندان، پـدر اسـت   م زنجيرهي سو حلقه
تري  ي نامشخص چهره ،به پدربزرگ ، اما نسبتتر است به شازده احتجاب نزديكتاريخي 

شـود و هـم از    ؛ هم از حيث حجم خاطراتي كه در ذهن شازده راجع به او تداعي ميدارد
قدرت منجر بينيم كه  ا ميجدر اين. ش به خوبي پرداخت نشده استاين نظر كه شخصيت

  :به جنايت، در مورد او رو به مدرنيزه شدن دارد
با يكي دو ساعت، كار چند سـال اجـداد والاتبـار را    . توانست مسابقه را ببرد پدر مي«
با يك فرمان ساده توانست يك خيابـان آدم را بـه دم چـرخ و    شوخي نيست، . سكه كرد بي

  ).59 :همان( »دهاي تانك و زره پوش بده دنده
قدر  آن است كه پدر هرچند همان ،تفاوت اين قدرت مدرن با قدرت سنتي پدربزرگ

  : تري دارد ي موجه كار است، اما چهره جنايت
: فخرالنسـاء گفـت  . شناخت مراد پدر را خوب مي. گفت پدر آدم خوبي بود، مراد مي«

روش نبـوده، كـه هـر روزه     ديده، كه جلـو  خيلي كشته، اما خوبي پدر اين بوده كه نمي«

                                                 
* Serious Speech Act 
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  ).98 :همان( »دفعه دويست تا پانصد زخمي و كشته يك. نبوده، كه يك ساعت و خلاص
هـدف اسـت كـه خـود      چنان كـور و بـي   ،كشي تفاوت ديگرش اين است كه اين آدم 

  :گويد فخرالنساء كمي بعد به شازده مي
تفنگ . يخ را سياه كندبايد كاري بكني كه كار باشد، كاري كه اقلاً يك صفحه از تار«

. شود، نشانه بگيـر و بـزن   هاي باغ و يكي را كه از آن طرف رد مي را بردار و برو كنار نرده
تـر باشـد بهتـر     دليل انتخاب طرف هرچه بي …كندنش را نگاه كن بعد هم بايست و جان

  ).100-99 :همان( »خواهد اگر خواستي بكشي دليل نمي …است
ي  ابزار اعمال قدرت است كه تغييـر كـرده و مـا در ادامـه     جا فقط با اين حال در اين

ماجرا، تغيير شكل كامل سلطه و دگرگوني واقعي جنايت، يعني تبديل خشونت فيزيكـي  
  .بينيم به خشونت رواني را، در شخصيت خود شازده است كه مي

شـدت و سـرعت    ،همچنين روند زوال قدرت و شوكت خاندان اشرافي ،در مورد پدر 
ونيز » كند سكه مي با يكي دو ساعت، كار چند سال اجدادش را بي«او با آن كه . دگير مي

هاي موروثي را  هاي گران قيمتي كه پدربزرگ براي جبرانشان ناچار است زمين با عياشي
سـنگيني و  «تنها يك افسر خاطي و ترياكي است و ديگـر اثـري از   ) 27 :همان(بفروشد 
بـه  ) 27و 26 :همـان (ث و جدل پـدر بـا پـدربزرگ    ي بح صحنه. اجدادي ندارد» صلابت

ي  سو قـدرت پـدربزرگ در شـيوه    در اين صحنه، از يك. دهد خوبي اين افول را نشان مي
ي صـحبت كـردن و رفتـار     شـيوه  ،وگويش با پدر كاملاٌ روشن است و از سوي ديگر گفت
كـه   جاسـت  ايـن . نشاني آشكار از جايگاه اوست؛ جايگـاهي كـه فاقـد قـدرت اسـت      ،پدر

بـرو  «: زنـد  كند و داد مي تعبير مي» ها نوكري اين«پدربزرگ، خدمت پدر را در ارتش به 
هـا بشـود كـه     ي بزرگ، نبايد نوكر اين تازه به دوران رسيده گم شو، پسرمن، پسر شازده

  ).38 :همان(» !اش بزنند، تف نشان به سينه
نداني اسـت كـه قـدرت    بندي پدربزرگ را، كه متعلق به خا جا به خوبي جبهه در اين 

رسمي خود را با تغيير حكومت از دسـت داده اسـت، در مقابـل عـاملان جديـد قـدرت،       
هستند كه او » ها آن«و حكّام جديد » ما«بندي، افراد خانواده  در اين جبهه. توان ديد مي
  .ناميده است» ها تازه به دوران رسيده«ها را  آن

بـه خـوبي    ،ده، تصوير او در جواني خسرواز ميان تصويرهاي اندكي كه از پدر نقل ش
  :دهد را نشان مي» ستونِ خانواده«افول يك 
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زيرپايش مخده بود، منقل آتش جلو . دري نشسته بود، پشت به بالش پدر توي پنج« 
: پدر گفـت . داد ميرزا نصراله داشت دمش مي. طرف چپ و راستش هم بالش بود. رويش

داد  دود را از بيني و دهـانش مـي  . سبيل پدر خاكستري بود» !چه زود باهم آشنا شديد«
  ). 99ـ98 :همان( »كه به آنجا رسيديمگشتيم  ها را مي داشتيم اتاق …بيرون 

تضـاد آشـكاري بـا     ،كشـد  ها لـم داده و تريـاك مـي    جا ميان بالش تصوير پدر كه اين
تصويرهاي پدربزرگ دارد كه غالباً روي صندلي اجدادي و بـا شمشـير و لبـاس رسـمي     

ي برخورد اتفاقي خسرو و فخرالنساء به پـدر، بـا    همچنين مقايسه. نشان داده شده است
حضورهاي رسمي پدر در خدمت پدربزرگ، كاهش قدرت رهبـري را در خـانواده نشـان    

بلكه با كاهش قـدرت اجتمـاعي و حكـومتي رئـيس      ؛اتفاقي نيست ،اين موضوع. دهد مي
قابل توجه است كه سبيل خاكستري پدر در اينجا حالـت رو  . خانواده پيوند روشني دارد

بـه  تصـوير  رساند و اين  مي ،م همراه شده استبه زوال موضع او را كه با رخوت ترياك ه
شود كه پيري يا ضـعف و نـاتواني او    پدربزرگ مشخص ميتصوير خصوص در مقايسه با 

هاي خـود او روشـن    آيد، بلكه فقط با يكي دو اشاره از حرف گاه به چشم شازده نمي هيچ
ي  د و به نوبـه ياب روند از دست دادن قدرت و ثروت را شازده احتجاب هم در مي. شود مي

  :دهد كند و ادامه مي خود آن را تسريع مي
پدربزرگ و پـدر هـم هـر چـه     . جد كبير خيلي ملك و املاك داشته«:شازده گفت« 

» ؟…پـس تـو خيـال داري   «: فخرالنسـاء گفـت  » .اش را آب كنند كردند نتوانستند همه
  ).75 :همان(» آره«: شازده گفت
تغيير حكومت از قاجـار بـه پهلـوي گذشـته      اش در دوران جواني بيشتر دورةپدر كه 
هـا قائـل    همان صفاتي است كه در دوران پس از قاجار عموماً براي شازده انگراست، نماي

مايـه شـناخته    عنصـر و بـي   در فرهنگ عمومي، ايشان غالباً افرادي تنبـل، سسـت  . بودند
گ حتي با تغيير اي كه پدربزر سلطهامر در مقايسه با و اين ) 67 :1381بيمن، (شدند  مي

  . نمايد جالب توجه مي ،حكومت واجد آن است
اما پدر و پدربزرگ شباهت مهمي هم دارند كه نـوعي پشـيماني از جنايـت و تـلاش     

كنند مسئوليت كارهايشان را بر دوش مقام بـالاتر   هر دو تلاش مي. براي توجيه آن است
  .ه و مجبور جلوه دهندگنا ندازند و خود را بيادر سلسله مراتب قدرت بي ،از خود
را محكم گرفت، تـوي هـوا چـرخ داد و بـا نـوك آن زد بـه        عصاي  پدربزرگ دسته«
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  :ي پدر سينه
هـا از آسـياب    ـ خوب، خوب، حالا هم بايد چند سالي از اين خراب شده بروي تا آب

  .بيفتد
  ـ چرا، من كه دستور داشتم؟  

  نند؟ـ كه دستور داشتي؟ پس چرا گذاشتي تو را مسئول بدا
  ).28 :همان( »ـ من دستور داشتم كه نگذارم كسي از آن خيابان رد بشود

 كـه هرچنـد  » دسـتور داشـتن  «ي هـر دو طـرف از عبـارت     وگو استفاده در اين گفت
وگو بر  سازد، بر توافق مشاركين گفت ي مجهول نيست، اما كنشگر را نامشخص مي ا سازه

نهـاد دسـتوردهنده را در    ،مـر از يـك سـو   اين ا. ناديده گرفتن كنشگر اصلي دلالت دارد
تمايل پدر و پدربزرگ را براي چشم پوشيدن  ،برد و از سوي ديگر اي از ابهام فرو مي پرده

ي  اصولاً اشـاره . دهد به عنوان فاعل صاحب قدرت نشان مي» ديگريِ غاصبِ حكومت«از 
ي او را بيش  و سلطهاو را داراي سازوكارهاي پوشيده  ،ي قدرت كننده مبهم به نهاد اعمال

زدايي از نهاد قـدرت يكـي از وظـايف يـك تحليـل       ابهام. دهد جلوه مي ،از آن چه هست
  .انتقادي است

مردي كه از آن . ي اعمال قدرت، خود شازده احتجاب است ي پايان اين زنجيره نقطه 
 بـودن  مانده و عقيم همه شوكت و دولت اجدادي، تنها يك كلفت، يك همسر، ثروت باقي

 ،اي كه شازده خريده خانه دري بيد  ميوه تصوير تك درخت بي. خود را به ارث برده است
اش دو تـا   همه«: كند بر همين مفهوم عقيم بودن تأكيد مي) و ديوارهاي بلندي هم دارد(

 :همـان (» گلدان شمعداني و يك درخت بيد، آن هم توي اين خانه با اين ديوارهاي بلند
و درخـت بيـد، عـدم تناسـب     ) زنـان خانـه  (ه دو گلدان شمعدانيك بايد توجه كرد). 71

  .دارندبا يكديگر آشكاري 
. هاسـت  ي پايان قدرت آن نابودي كامل اين خانواده و نقطهنمايندة شازده احتجاب،  

اش را بـه صـورت    دل است كه قدرت و ناكـامي  مردي نازك ،او برخلاف اجداد والاتبارش
الوصول از همسرش فخرالنسـاء، آزار   اريكاتوري سهلتحقير كلفتش، مسخ او به صورت ك

و بر باد دادن ثـروت اجـدادي   ) اي خودآزاري نيز هست كه گونه( ،فخرالنساء تا حد مرگ
  .دهد در قمار نشان مي

اش  شازده احتجاب از نظر شكل اعمـال قـدرت و ارتكـاب جنايـت در ميـان خـانواده      
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 :همـان (انوران هـم وحشـت دارد   او كه حتي از ديـدن خـون ج ـ  . متجددترين نيز هست
. كنـد  ي تدريجي را به لحاظ رواني براي كلفتش فخري فراهم مي ، مرگ و استحاله)109

عادت كرد، آن هـم بـه   « :ي مقابل پدربزرگ است كه به قول فخرالنساء نقطه خصوصاًاو 
شايد بـه همـين دليـل اسـت كـه      ). 50 :همان(» از رنگ خون خوشش آمد. ديدن خون
با اين حال در انتهاي رمـان  . شود اين همه در خاطرات خسرو تكرار مي ،بزرگتصوير پدر

خـود و پـدربزرگ را در مقـام    ميان مشابهت عميق  ،شازده احتجاب) و در پايان زندگي(
) 102ـ ـ100 :همان(در روايت كشتن و پوست كندن محكوم، . كند فاعل قدرت درك مي

در واقع » مثل اجداد والاتبار«و با عبارت  بيند شازده خود را فاعل فرضيِ اين جنايت مي
 ،از ابتـداي ايـن روايـت   . جنايت را به طيف حاكمان جبار نسـبت دهـد   تا كند تلاش مي

شازده احتجاب با قرار دادن خود در مقام فاعل اين عمل و با در نظر گـرفتن ديـدگاهي   
  :كند كه نسبت به روحيات خود دارد، نوعي موقعيت پاروديك خلق مي

توانستم زير درخت نسترن، روي تخت مرصع بنشـينم و   ر مثل اجداد والاتبار مياگ«
  ).101ـ100 :همان( »…فرمايش بفرمايم كه نوكرها، كه جلاد، محكوم را بياورند

  : شود هاي اين محاكمه و قتل، مثل مراسمي آييني با جزئيات دقيق روايت مي صحنه
شب، يك هفته يـا يـك مـاه تـوي     يك . دست محكوم را بايد بست، آن هم از پشت«

نور؟ شايد نـور روزن طـاق ضـربي    . سياهچال، كند به پا و زنجير به گردن، مأخوذ داشت
  ).جا همان( »كافي باشد

شود و  شود كه جزئيات دقيق با اطمينان كامل، مرحله به مرحله بيان مي ملاحظه مي
. ارش كاسته شده استاز اعتب» شايد«ي قيد وجهيِ  است كه به وسيله» نور«فقط عنصر 

توانـد فاعـل و    داند كه به راحتي مـي  او در تصور خود تا حدي جزئيات اين مراسم را مي
» سبيلش هم بايد به بناگوش برسد. خواهد؟ حتماً جلاد، لباس سرخ مي«. عامل آن باشد

قيودي هستند كه يقين گوينده را از مطلـب بيـان شـده و     …بايد، حتماً و ) جا همان(
  . رساند او را به باور خود، مي اطمينان

، »فرمـايش بفرمـايم  «هـايي نظيـر    بنـدي  شازده احتجاب با عبارت ،در كل اين روايت
جبـروت قـدر   «، »دهـيم  سر مبارك را تكان مي«، »ايم ما فرموده«، »فرموديم قدغن مي«

از  و نيز كاربرد ضماير و افعال به صورت اول شخص جمع، اولاً به نوعي اين زبانِ» قدرتي
با اين . كند ثانياً خود را به جمع اجدادش متصل مي ،گيرد موضع قدرت را به استهزاء مي
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تواند چنان خشونتي   نمي ،دهد كه شازده از ديد خودش حال اين عبارت نهايي، نشان مي
ي خـود و   شازده با در كنار هم قـرار دادن روحيـه  . كند به خرج دهد و آن را نكوهش مي

تحقيري كه او نسـبت بـه خـودش روا    . كند دو طرف را تحقير مي هر ،خشونت اجدادش
در خودآزاري و موضع فرودستش نسبت به فخرالنساء و تحقير اجدادش را هـم   ،دارد مي

  . توان ديد مي ،هاي آنان و بر باد دادن اندوخته شازده در لحن كلام
خـودش هـم،    دهد كه به او نشان مي ،كمي بعد، خودكاوي دروني شازده ،با اين همه

كـاري اجـداد    طلبـي و جنايـت   ي همـان خشـونت   دهنـده  هر چند با روشي ديگـر، ادامـه  
فخري و فخرالنساء را تبديل به اضلاع مثلـث   ،يابد كه جا درمي او در اين. والاتبارش است

  . نويس و محكوم نموده است حاكم، خفيه
يوارهـاي بلنـد و   نـويس آزاد باشـند؟ دو آزاد در ميـان د    نكند بايد محكوم و خفيـه «

  ).103:همان( »...اي و حوضي و بيدي و چند صد جلد كتاب؟ و من؟ من سرگرم با باغچه
او . بـا فخرالنسـاء شـناخت    اش طور كلي شخصيت شازده احتجاب را بايد در تعامل به

شازده حتي در ذهـن خـودش، فخرالنسـاء و    . گيرد ي فخرالنساء قرار مي همواره در سايه
هـر چـه   «: دانـد  قراري ارتباط با او را مسئول بدبختي و اعمال خود ميناكامي خود در بر

). 114 :همـان ( »گفـت خـوش نـدارم شـازده     مـي . اش را ببينم كردم نگذاشت تن برهنه
: گفـتم «: كنـد  هم اجداد والاتبار و هم شازده را تحقير مـي  ،ي خود فخرالنساء هم به نوبه

» هايش پر از اشـك شـد   خنديد كه چشم قدر بلند خنديد، آن» دوستت دارم فخرالنساء«
  ).115 :همان(

در همين روايت، جملات . تعامل فخرالنساء با شازده هم همواره از موضع قدرت است
اين جملات كه وجـه امـري   . امري فخرالنساء خطاب به شازده احتجاب قابل توجه است

و  1قدرت شـناختي اين قدرت، . دهد قدرت فخرالنساء را در مقابل شازده نشان مي ،دارند
گاه بـا فخرالنسـاء    هيچ ،شازده با شخصيت ضعيف خود. متكي به آگاهي فخرالنساء است

شود كـه شـازده هـم در واكـنش بـه او از ابزارهـاي        باعث ميامر همين . كند برابري نمي
  . دهد اعمال قدرتش سود جويد و او را به لحاظ روحي و جسمي شكنجه 

ها و خشونتي هم كـه   تلاش. درون نهادي نيز هستفخرالنساء تجسم قدرت معارض 
. توان به نوعي تلاش براي متوازن سـاختن قـدرت تعبيـر كـرد     مي ،دهد شازده نشان مي

                                                 
1. Cognitive 
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قراري  بي. او و شازده آشكار استميان از همان اولين برخورد  ،قدرت و برتري فخرالنساء
رالنساء در جملاتي كه فخ. شود اعتنايي فخرالنساء و لبخند تلخش مواجه مي خسرو با بي

گويد از ضميرهاي مفرد مخاطب براي صـحبت بـا او اسـتفاده     در اين ديدار به شازده مي
بـر شـازده    شمؤيد برتـري و تسـلط   ،كند و تحقير و طنزي كه در كلام او وجود دارد مي

  .است
هر چنـد   ،معتمدميرزا. فرزند نيروي معارض با قدرت است ،فخرالنساء ،از سوي ديگر

ي همـان   اما پدر فرزندي است كـه ادامـه   ،اش نابود كرده شده ا با مقاومت سركوبخود ر
ي نسـل قـديم روشـنفكري در ايـران      توان نماينـده  او را مي. آورد قدرت را به زانو در مي

هـا و   دانست؛ نسل منزوي و مأيوسي كه گفتمان روشنفكري جديدي زاييـد كـه اشـتباه   
ديده بود، اما اميـدوار بـود بتوانـد قـدرت     ) 1320مثلاً در (شكست نسل پيش از خود را 

اين همان نسلي اسـت كـه گلشـيري بـه آن     . ي حاكم را به نابودي بكشاند موروثي طبقه
 ،در ايـران . در اوج جواني و فعاليـت اسـت  شازده احتجاب تعلق دارد و در دوران نگارش 

ن و شـاعران بـوده   ي نويسندگان، هنرمندا ي روشنفكري عمدتاً بر عهده فعاليت در عرصه
 براي ابراز انتقاد خـود عمومـاً  بلكه  ،شد ي عمل اينان محدود به آثارشان نمي حوزه. است

ي متن بود و بنابراين تجسم همين  شدند كه خارج از حيطه رفتارهايي ميانجام ناچار به 
  .الگوي روشنفكرـ مبارز بودند

كـه بـه   ( فخرالنساء فخري و . ديگر شخصيت مهم و كليدي در داستان، فخري است
ي يـك   تـوان دو پـاره   را مي) ي ديگري انتخاب شده است عمد اسم يكي، صورت عاميانه

، بوف كـور در مورد تناظرهاي فخري با لكاته و فخرالنساء با زن اثيري . شخصيت دانست
ي  تنها از دريچـه  شازده احتجابفخرالنساء در  )6(.اظهارنظرهايي شده است ،پيش از اين
هاي فخري ترسيم شده است و بنابراين مـا راه ديگـري بـراي     ازده و بازنماييخاطرات ش

شـازده تـلاش   . اما فخري در داسـتان حضـوري زنـده و كنشـگر دارد    . شناخت او نداريم
 .كند تا او را به قالب فخرالنساء درآورد و ايـن دو جنبـه را در زن واحـدي گـرد آورد     مي
يـافتگي سـنت    د كه شازده بـه مثابـه تجسـم   توان تصور كر شكنانه مي خوانشي ساخترد

اي كـه   فخـري ). كند تا يك زن واحد را به اين دو بخش تجزيه كند مردسالار، تلاش مي
سازد هم فخري است و هم فخرالنساء و در عين حـال نـه فخـري اسـت و نـه       شازده مي
ي  اتـه هاي پريشان او، بيش از آن كـه او را بـه لك   گويي وضعيت پيچيده و تك. فخرالنساء
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همين است كه . آورد شبيه كند، در خواننده حس همدلي و ترحم به وجود مي بوف كور
. »تـو خـوبي فخـري   «: تواند برداشت فخرالنساء نسبت به فخـري را بپـذيرد   مخاطب مي

ي اجتماعي  انتخاب طبقه. شود ي كارگر است و توسط شازده استثمار مي فخري از طبقه
عاً تبـديل    ،رساند و از سوي ديگر مؤلف را مي سو ايدئولوژي از يك ،ها شخصيت او را توسـ

  . كند ي آن روز ايران مي ي تحت سلطه به نماد كل جامعه
هرچنـد كـه شـازده يكـي را بـه      . هردو زنـداني شـازده هسـتند    ،فخري و فخرالنساء

در را  ،جاسوسي ديگري گمارده است، با اين حال هر روز صـبح، هنگـام خـروج از خانـه    
به ايـن ترتيـب مـانع هرگونـه ارتبـاط فخـري و        .كند د و تلفن را نيز قطع ميكن قفل مي

ي  قطـع ارتبـاط افـراد خانـه    . كنـد  ها را اسير مـي  شود و آن فخرالنساء با جهان خارج مي
ي آنان با جهـان و عقـيم بـودن خـود      توان تجسم تعامل بيمارگونه شازده با بيرون را مي

توان تلاش دستگاه قدرت براي دروني  مي ،تصوير دراين ،از سوي ديگر. شازده فرض كرد
  .ي ايران ديد داشتن و منزوي ساختن عناصر انتقاد و روشنفكري را در جامعه نگه

   
  ) تحليل در سطح بافت اجتماعي(تحليل بافتي  :ج

كه به طور قطـع  » مكاني معين«و » زماني معين«اي، در  اثر ادبي نيز مانند هر پديده
ي اثـر   پديدآورنـده . آيـد  ي تاريخي و اجتماعي خاصي نيز هست، پديد ميها  واجد ويژگي

اي  رابطه ،ي گفتمان و بافت رابطه. هاي بافتي قرار دارد ناگزير تحت تأثير اين مؤلفه ،ادبي
ــ   بنابراين نبايد منتظر باشـيم كـه تمـام وقـايع تـاريخي      .سرراست و يك به يك نيست

بـا ايـن   . ر آثار ادبيِ پديد آمده در آن دوره ببينـيم ي خاصي از تاريخ را د اجتماعي برهه
تواند ما  مي ،هاي مؤلف ها و گرايش و در نظر داشتن انديشهاجتماعي توجه به بافت  ،حال

 ،اي است كه بـا توجـه بـه آن     ي مفقوده اين همان حلقه. را در تحليل اثر ادبي ياري دهد
 :در واقـع . را در ادبيات بررسـي نمـود  ـ موقعيتي  توان چگونگي بازنمايي بافت تاريخي مي

آنگاه متن ادبي را ميـانجي روابـط    ،تلقي كنيم] گفتمان[ي كلام  اگر ادبيات را به منزله«
كنندگان زبان خواهيم دانست؛ نه فقط روابط گفتاري بلكه همچنين روابـط   بين استفاده

دبـي تبـديل بـه    سان متن ا بدين. ي اجتماعي مربوط به آگاهي، ايدئولوژي، نقش و طبقه
  ).82 :1381فالر، ( »شود يك كنش يا فرايند مي

ي مشـترك افـراد اجتمـاع اسـت، بـر نـوع و        در اينجا شرايط بافتي كه در واقع حوزه
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ي اجتمـاعي مؤلـف و طيـف     همچنـين طبقـه  . سـزايي دارد  كاركرد اين ميانجي تأثير بـه 
   .اي دارد بر پيام او اثر ويژه ،گيرد مخاطبيني كه در نظر مي

را هـم بـه عنـوان اثـري گفتمـاني،      شازده احتجاب طبيعي است كه  ،با اين مقدمات
اش بـدانيم و آن را نـوعي واكـنش نسـبت بـه       محصول و نيز تأثيرگذار بر شرايط بـافتي 

، در آرا كارگردان فـيلم شـازده احتجـاب    بهمن فرمان. شرايط زمان خود به حساب آوريم
اي بـا   در مصـاحبه  ،همكاري گلشيري نوشـته اسـت  ي آن را با  نامه كه فيلم ،1353 سال

  : گويد در اين مورد مي زاون قوكاسيان
اگـر  ... دهـد بنشـان  را  فساد رايـج و اسـتبداد آن زمـان   در كتاب، هوشنگ خواسته «

يـا فـيلم مربـوط بـه     ، دهيم كه حكومتي موروثي را داريم مورد بررسي قرار مي مسأله اين
بـدون شـك   . ...خواهد عنوان شود، يعني توفيق فيلمتمام شاهان است و اين صحبت ها ب

تجربـه   سال سيستمي را در اين مملكـت  2500ما  ...سياسي زنان هم مطرح بود مسأله
مملكـت   كرده بوديم كه اگر پسر اين آقا، احمق بالفطره هم هست باز هم بايد سرنوشت

هم موقعي كه  من معتقدم هوشنگ ...چون ايشان پسر اين آقا هستند. دست ايشان باشد
بيشتر برايش مطرح بود تا اين كه بر سر ملت ما  ن مسألهيكتاب را مي نوشت، دقيقاً هم

  )1385قوكاسيان، (» .آمد ناصرالدين شاه چه هدر حكومت پنجاه سال
دهد و  اش نشان مي آرا به خوبي تأثيرپذيري اثر را از موقعيت بافتي ي فرمان اين گفته
. در ذهن مؤلف آن مطرح بوده اسـت  ،ر به عنوان يك استعارهدهد كه كل اث نيز نشان مي

تـر كـردن    ها بتواند براي نمادگونه اي به كار برده كه از آن گونه او عناصر داستان را هم به
در مـثلاً  . توجه به برخـي عناصـر روايـي، مهـم اسـت      ،به عنوان نمونه. اثرش سود جويد

بـه عنـوان   » درخت نسترن«تكرار  )101-100 :1368گلشيري، (ي اعدام محكوم  صحنه
خواهان معروف، ميـرزا آقاخـان و    ي قتل دو تن از مشروطه يك عنصر موقعيتي، به واقعه
 )7(زير درخت نسترن و با نظارت محمدعلي ميرزاي وليعهـد  :شيخ احمد روحي، در تبريز

اي اسـت كـه شـازده، در عـين تفـاوت بـا        ستيزي همان ويژگي اين آزادي. كند اشاره مي
  .شود اجدادش، عيناً مرتكب مي

او وقـايع را از منظـري نزديـك و    . داناي كل محـدود اسـت   ،شازده احتجابراوي در 
گلشيري معتقد بود بـا محـدود كـردن    . كند روايت مي) و فخري(محدود به ذهن شازده 

تواند كل وقايع را همسو با داستان  راوي به ذهن و تجربيات قهرمان داستان، خواننده مي
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» مانـد  نويسـان مـي   ي تـاريخ  شرح بـه تفصـيل كليـت وقـايع بـه عهـده      « . سازي كندباز
هاي آنها را  هاي اصلي و برخي انديشه او جزئياتي از زندگي آدم). 354 :1378گلشيري، (

چه كه به  آن. ي ماجرا در ذهن خواننده شكل بگيرد دهد كه بقيه كند و اجازه مي بيان مي
ه خود واقعيت كه برداشتي از آن است كه ابتـدا از صـافي   شود، ن اين ترتيب بازسازي مي

اي خـود   هاي مؤلف گذشته و مخاطـب نيـز آن را بـا دانـش زمينـه      ها و نگرش ايدئولوژي
  : دريافت كرده است

ي  تـوان بـر واقعيـت زمانـه     هر رمان مخلوقي است در كنار واقعيـت كـه آن را نمـي   «
خلـق و  . و را در آن به عينه بازشـناخت ي ا ي آن منطبق ساخت و يا حتي زمانه نويسنده

. ي مسائل مبتلابه زمان نويسنده ابداعي است فراتر از حدود و ثغور پادرگريز و تنگ همه
 ـ ي اوسـت  هاي مخلوق نويسنده در زمان و مكاني خاص كـه آفريـده   دنيايي است از آدم

  ).211 :همان( »هرچند به ناچار از زمان نويسنده رنگ و بو دارد
هم دنبال رنگ و بـوي زمـان نويسـنده    شازده احتجاب اين طبيعي است كه در بنابر 

  :گويد آرا در اين مورد مي فرمان. بگرديم
از نظر سياسي، نظرتان راجـع بـه   : گفت .الي از من كردؤآيد كه گلشيري س يادم مي«
كتاب چيست؟ گفتم اين كتاب مسائل زيادي دارد كه در قالـب تـاريخ قاجـار گفتـه      اين
به گلوله بستن مردم در خيابان، اين كار را شاپور عليرضـا در   ي ولي مثلاً صحنه .ودش مي
  ).1385 ،قوكاسيان( »تير انجام داده ام سي

از يك سـو بـه   . پتانسيل خوبي براي بررسي تطبيقيِ بافت و اثر داردشازده احتجاب 
اثـر نيـز   كه روايتي است از زندگي قدرتمنـدان مسـتبدي كـه در زمـان خلـق       خاطر اين

خـود   ،قدرت حاكم بر جامعه بود، و از ديگرسو به اين دليل كه گلشـيري اي از آنها  نمونه
اش  هاي سياسي او به دسـتگيري  فعاليت. فعال اجتماعي و روشنفكري سياسي بوده است

ــال  ــر س ــالگي 24در ( 1340در اواخ ــد) س ــال . انجامي ــين او در س ــزء  1346همچن ج
بـا تشـكيل كـانون    . ي فرمايشي هنر بود ض به تشكيل كنگرهي اعترا امضاكنندگان بيانيه

در جهت تحقـق   ،گلشيري به عضويت آن درآمد ودر سه دوره فعاليت كانون ،نويسندگان
همواره از اعضـاي فعـال آن بـاقي     ،آزادي قلم و بيان و دفاع از حقوق صنفي نويسندگان

از آزادي نيز به مدت پنج سال براي بار دوم به زندان افتاد و پس  1352او در سال . ماند
   )8(.از تدريس محروم بود
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شـازده احتجـاب   دهد كه گلشيري در زمان نگارش  همين اطلاعات مختصر نشان مي
هاي خاص سياسي داشته و جزء نيروهاي معارض قدرت حاكم  گيري هم، جهت) 1346(

وروثي، بنابراين از مفاهيمي نظير استبداد، شـكنجه، حكومـت م ـ  . شده است محسوب مي
وگـويي كـه    او خود در گفت. نبايد به آساني گذشت رماندر ... مدرنيزه شدن خشونت و 

  : با كاوه گلستان در مورد اين رمان انجام داده گفته است 72در مهرماه 
آيد وقتـي   يادم مي. ها گفتند كه اين در مورد قاجاريه است خيليرا شازده احتجاب «

م ـ اين كتاب درآمده بود يا راجع به آن صحبت كـرده   رفتي كه داشتيم با آقاي نجفي مي
اي بود، عكس  هدف تو از نوشتن اين كتاب چيست؟ گمانم يك مجله: بودندـ نجفي گفت

 ).18 :1380طاهري، ( »اين است: گفتم. شاه رويش بود
هـاي   توان براساس ارجاعات و بازنمـايي  را ميشازده احتجاب با اين نگاه تحليل متن 

هـا و حـوادث در    تحليل قبلي ما از روابط درون داسـتاني شخصـيت  . نجام دادبافتي آن ا
منسجم ببينيم كه  نظاميها را به صورت  ي بازنمايي كند تا مجموعه اينجا به ما كمك مي

با هدف بازنماييِ سوءاستفاده از قدرت در كنار هـم گـرد    ،در آن عناصر داستاني مختلف
ي جزئيـات ظريـف داسـتاني، حتـي مـثلاً عينـك        اي همـه  در چنين مجموعـه . اند آمده

  .فخرالنساء، واجد كاركرد و ارزش قابل توجهي است
دهـد كـه گلشـيري بـه عنـوان عضـوي از سـنت         چنين ديدگاهي به ما نشـان مـي   

روشنفكري و به عنوان يكي از مبارزان سياسي و معارضان حكومت استبدادي، متعلق به 
. زده اسـت » هـا  آن«و » مـا «ي بـه صـورت   بنـد  گفتماني است كه دست بـه يـك طبقـه   

، »مـا «اي هستند كه رو به زوال دارد و  وابستگان دستگاه قدرت استبدادي ،ي او»ها آن«
خاص كه در » عينك«ي مبارزه، بلكه به صورت دگرانديشي با  اي آماده نه به صورت توده

است نگـاهي  كافي  ،براي اثبات اين مدعا. كند پي شناخت و نقد گذشته است، ظهور مي
عينك و كتاب، ملازمان هميشگي او، در كنـار عناصـر   . به شخصيت فخرالنساء بياندازيم

هاي سفيد و توجه و محبتي كـه نسـبت بـه فخـري      پيراهن  ،ديگري چون حالت وارسته
جدال دائمي او با قدرت و لوازم و پيامـدهاي آن   ،ها ي اين تر از همه دهد و مهم نشان مي

بازنماييِ  ،سازد كه به نوعي اي فرهيخته مي ، همه از او چهره)خانوادههرچند درون نهاد (
  . گروهيِ روشنفكر آرماني است درون

ي پـدرش دانسـت، و نيـز صـورت      ي مبارزه شده توان صورت انتزاعي فخرالنساء را مي
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. اين جنبه از شخصيت فخرالنساء، با خود گلشيري هم قابـل قيـاس اسـت   . تر آن بنيادي
ـ كمونيستي را تـداعي   هاي حزبي عموماً گرايش ،جتماعي و سياسي در زمان اوي ا مبارزه

گرايانه داشت، از آغاز از منتقدان حزب توده و  هاي چپ كه انديشه گلشيري با آن. كرد مي
). 22 :1379گلشـيري،  (معتقد به تـلاش بنيـادين بـراي اسـتيفاي حقـوق انسـاني بـود       

از . ي فخرالنساء اسـت  م همين تعارض نقادانهبينيم كه تعارض گلشيري با حكومت ه مي
طلـب   اغراقي كه گلشيري در شخصيت پدربزرگ كرده است تا او را خشونت ،طرف ديگر
. كار نشان دهد، ناشي از همين تمايل به يكي دانستن او با حكومت وقـت اسـت   و جنايت

خشـونت و   اي كه از منابع موجود در مورد ظل السلطان كرده است، گلشيري در استفاده
هيچ ذكـري بـه    )9(طلبان فساد او را برجسته كرده و به طور مثال از كمك او به مشروطه

هـاي   عناصر ديگري هم در داستان وجود دارند كه همگـي از ويژگـي  . ميان نياورده است
هـا توسـط    ي شازده، سوزاندن كتـاب  ي خانه اسارت و محيط بسته. دوران خفقان هستند

هـاي كنتـرل افكـار از     زده احتجاب از عينك فخرالنساء، سيستمشازده، ترس و نفرت شا
همه و همه عناصري هسـتند  ... طريق گماشتن جاسوس، خشونت فيزيكي، فساد مالي و

البتـه  . هـايي يافـت   ها و شرايط بافتي خلـق اثـر مشـابهت    توان ميان آن كه به راحتي مي
ي بازنمـايي   كشـف شـيوه  هـا و   شود براي يافتن اين مشـابهت  طور كه مشاهده مي همان

هـا را از جزئيـات    ايـن ويژگـي   ،نخست بايد با تحليل متن ،شرايط اجتماعي در آثار ادبي
  .استخراج نمود ،ظريف زباني و روايي داستان

  
  گيري نتيجه

ي  استفاده از رهيافت تحليل انتقادي گفتمان در نقد آثار ادبي، به روشن شدن جنبه
شـان كمـك    ني ارتباط تنگاتنـگ بـا بافـت خلـق و خـوانش     ي آنها، يع مانده غالباً مغفول

كه ترسيم تبـاهي خانـدان قاجـار اسـت،      ،شازده احتجاب به لحاظ موضوع خود. كند مي
در . ناگزير ديدگاه خاصي هم در مورد قدرت، روابط ميان عاملان آن و كاركردهايش دارد

و نيـز گفتمـان    اجتمـاعي خلـق اثـر   اوضـاع  ايـن ديـدگاه و ارتبـاط آن بـا      ،اين پژوهش
به اين منظور نخست روابط و ارجاعات . شده استروشنفكري ضد حكومت پهلوي تبيين 

و  كـرديم شـناختي تحليـل    شـناختي و روايـت   از ابزارهاي زبـان   متني را با استفاده درون
ي بعد، بـا توجـه    در مرحله. هاي تاريخي را در رمان نشان داديم هاي شخصيت دگرديسي
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چنين نتيجه گرفتيم كه تعلـق خـاطر او بـه     ،هاي هوشنگ گلشيري يتبه زندگي و فعال
نمود داشته و تقابل اين  ،در سطح مناسبات گفتماني اثر ،گفتمان روشنفكري زمان خود

هـاي داسـتان مـؤثر بـوده      پردازي شخصيت ي شخصيت گفتمان با قدرت حاكم در شيوه
  .است

  

 
  نوشت پي

است كه در آن » ن انتقاديتحليل گفتما«ي دقيق اين عبارت، ترجمه .1
اما عبارت اخير دچار كژتابي . است» تحليل گفتمان«صفت عبارت » انتقادي«

مربوط به » انتقادي«طور القاء شود كه صفت است و ممكن است اين
اي است كه اگر در  گونه از سوي ديگر، ساختار زبان فارسي به. است» گفتمان«

اليه داشته باشد، صفت پيش از  يك گروه اسمي، هسته هم صفت و هم مضاف
با توجه به مقدمات فوق، نگارنده ). 79: 1379وحيديان، (آيد  اليه مي مضاف

  .را ترجيح داده است» تحليل انتقادي گفتمان«برگردان 
  .59ـ58، 53،57، 49ـ 48: همان .ك.ر .2
  .104ـ100 :همان .ك.ر .3
 .13 :1347سعادت نوري،  .ك.ر .4
 .57 :1368گلشيري،  .ك.ر .5
 .89ـ83: 1379؛ سميعي، 274 :1382قي، ميرصاد .6
 .136-140: 1356 كسروي، .ك.ر .7
 .27ـ 20 :1379گلشيري،  .ك.ر .8
  .601-603و 578: 1356كسروي، .ك.ر .9
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